انترناسیونال ۶۸۰

یادداشتهای هفته

حمید تقوایی

هولوکاست با الهامات غیبی! 

"اعدام‌ دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ از معجزات ولی‌فقیه و ملهم از غیب بود"
نکونام مشاور ارشد دادستان کل جمهوری اسلامی 

این دفاع ابلهانه از کشتار 67 تنها کاربرد درون حکومتی دارد. مساله جنایات دهشتناک رژیم در دهه 60 به یک مساله داغ سیاسی در جامعه و در اذهان عمومی تبدیل شده و دارو دسته های حاکم را بجان هم انداخته است. پسر منتظری نوار افشاگرانه سخنان پدرش را علنی میکند، جلادانی مثل مرتضوی از مردم معذرت میخواهند، امثال تاجزاده مردم را به بخشش و آشتی ملی فرامیخوانند و در مقابل عاملین مستقیم این جنایات نظیر پورمحمدی و نکونام که هنوز در مصدر دستگاه آدمکشی حکومت قرار دارند، به احکام اسلام و ولایت فقیه متوسل میشوند و به جناح مخالف یادآوری میکنند که کشتارها کاملا شرعی و فقهی و اسلامی و از معجزات ولی فقیه بوده است. این نوع اظهارات به دار و دسته های حاکم که همه قدرت و ثروت و موقعیتشان به اسلام وابسته است هشدار میدهد که از خط قرمز ولی فقیه و قصاص و احکام  شرع اسلام عبور نکنند ولی برای مردم این فراخوانی به عبور از کل حکومت اسلامی است.  

دفاع از کشتارهای حکومت با اتکا بر قوانین فقهی و شرعی به آن میماند که کسی در دفاع از هولوکاست بگوید هیتلر راسیست بوده است! فاشیسم و اسلامیسم "منطق" یکسانی دارند. تفاوت تنها در اینست که یکی جنایاتش را نشانه برتری نژاد ژرمن و قدر قدرتی نازیسم میداند و دیگری نشانه برتری اسلام و معجزات ولی فقیه و الهامات غیبی! فاشیسم اسلامی همان فاشیسم هیتلری است با دوز بالاتری از تحجر و خرافات و خزعبلات غیبی و الهی.   

برای مردمی که به دادخواهی کشتارهای دهه 60 برخاسته اند چنین توجیهات احمقانه ای تنها تاکید دیگری برخواست و عزم آنها برای بزیر کشیدن کل ماشین آدمکشی ای است که نظام جمهوری اسلامی نامیده میشود. خزعبلات امثال نکونام و پورمحمدی در توجیه اسلامی جنایات حکومت تنها بر ضرورت مبرم جمع کردن بساط نظام و فقه و قصاص و توحش اسلامی از دولت وقوانین و از کل جامعه تاکید میکند و بس!
به جنبش "من قیم خود هستم" بپیوندیم  

در اخبار بود که زنان عربستان سعودی با انتشار طوماری با امضای بیش از 14 هزار زن خواستار پایان یافتن نظام قیمومیت مردان شدند. انتشار این طومار جزئی از کمپینی است که در ماههای اخیر در عربستان آغاز شده است. پیامهای تویتری با عنوان "زنان سعودی می خواهند به سیستم قیمومیت مردسالاری پایان دهند" و مد شدن دستبندهائی با نوشته "من قیم خود هستم" از جمله فعالیتهای دیگر این کمپین است. 

کریستین بیکرل، یکی از کارشناسان دیده بان حقوق بشر در مورد این کمپین میگوید: "شگفت زده شدم، نه بخاطر حجم گسترده زنانی که از این کمپین حمایت کردند، بلکه بخاطر خلاقیتی که آنها در نشان دادن مخالفت خود در این مورد نشان دادند". او این حرکت اعتراضی را "غیرقابل تصور و باورنکردنی" توصیف میکند.
زنان در عربستان برای مسافرت و گرفتن پاسپورت و ازدواج و طلاق و بسیاری از فعالیتهای اجتماعی دیگر به اجازه شوهر و یا پدر و یا در هر حال قیم مرد درخانواده نیاز دارند یعنی عینا همان بیحقوقی فاحشی که به زنان در ایران و در سایر کشورهای اسلامزده تحمیل میشود.  بهمین دلیل این حرکت اعتراضی زنان عربستان از مرزهای این  کشور فراتر میرود  و بیانگر خواست زنان در ایران و در کل جوامع اسلامزده است. در ایران نیز مدتهاست جنبش گسترده ای برای رهائی زنان وجود دارد و در سالهای اخیر در افغانستان نیز شاهد  شکل گیری و پیشروی جنبش رهائی زن هستیم. 
جنبش رهائی زن در ایران و در عربستان حکومتهائی را بچالش میکشند که در شرایط حاضر در محور دو بلوکبندی نیروهای ارتجاع اسلامی در منطقه در برابر هم قرار گرفته اند. حکومتهائی که به یکدیگر میتازند وهمدیگر را به تروریسم و توحش و خشونت متهم میکنند اما در برخورد به جامعه و بویژه زنان اختلافی با یکدیگر ندارند. تروریسم و توحش دولتها و نیروهای اسلامی قبل از هر چیز در برخورد آنان به زنان خود را به نمایش میگذارد و به همین دلیل زنان یک نیروی اجتماعی موثر و کارساز برای بچالش کشیدن قوانین و مقدسات و ارزشهای ارتجاعی اسلامی و تعیین تکلیف جامعه با حکومتهای اسلامی به شمار میروند. جا دارد زنان و کل مردم خواهان رفع تحقیر و بیحقوقی های فاحش اسلامی تحمیل شده به زنان در ایران، افغانستان و دیگر کشورهای اسلامزده نیز پشتیبانی خود را از طومار زنان عربستان اعلام کنند و به جنبش "من قیم خود هستم" بپیوندند.  
آلودگی محیط زیست و آلودگی سیاسی در ایران
"آلودگی هوا هر سال ۲۶ هزار ایرانی را می‌کشد"
سایت خبر آنلاین

ظاهرا آلودگی هوا به رقابت با جمهوری اسلامی برخاسته است. حکومت اسلامی در یک تابستان چندین هزار زندانی سیاسی را قتل عام کرد. تعداد دقیق این قربانیان معلوم نیست ولی  با در نظر گرفتن دیگر کشتار های دهه شصت و قتلهای دولتی و اعدامهای مستمر و جمعی و فردی که در تمام دوران حاکمیت جمهوری اسلامی صورت گرفته است میتوان گفت که این حکومت در کشتار دست کمی از آلودگی هوا ندارد. تفاوت اینجاست که هوا در کشتارهای حکومتی بی تقصیر است اما عکس قضیه صادق نیست. جمهوری اسلامی عامل و مسئول اصلی آلودگی هوا و کلا آلودگی محیط زیست در ایران است. 

سایت خبر آنلاین در گزارش خود مینویسد "پس از انقلاب صنعتی مشکلات محیط زیستی زیادی در دنیا شدت گرفت و یکی از اصلی ترین آنها آلودگی هوا بود؛ از آن زمان به بعد خودروها و کارخانه ها مواد سمی زیادی را وارد هوا کردند و این موضوع مسائل زیادی را برای انسان ها به وجود آورد". اما مساله اصلی در همه کشورها و بویژه در ایران کارکرد صنعت و ماشین و کارخانجات نیست، نحوه و شرایط و مناسبات کارکرد آنهاست. سوداندوزی سرمایه که در ایران با دزدی و چپاول و فساد همه جانبه دولتی عجین شده است عامل و مسئول آلودگی هوا و محیط زیست است. در ایران جمهوری اسلامی نه تنها هیچ معیار و استانداردی برای حفظ محیط زیست وجود ندارد بلکه دارو دسته های مافیائی حاکم افسار گسیخته بجان معادن و جنگلها و  ذخایر آبی کشور افتاده اند و محیط طبیعی و اجتماعی زیست را در معرض نابودی قرار داده اند. در کشتار 26 هزار قربانی آلودگی هوا نیز دستان جمهوری اسلامی هویداست. مساله اصلی مردم ایران نه صنعت و ماشین و کارخانجات، بلکه نظامی است که جامعه و طبیعت را در خدمت ثروت اندوزی آیت الله های میلیاردر و دارو دسته های مافیائی حاکم به صلابه کشیده است. برای حل مساله آلودگی هوا ابتدا باید از شر آلودگی حکومت اسلامی رها شد. 

